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 شب قدری چنین شریف و عزیز   

کـــه دعوتـــی بیـــا. گل از گلـــم شـــکفت و گفتـــم: چشـــم.  تمـــاس گرفتنـــد گفتنـــد 
وم  ــر ــی بـ ــه تاختـ کـ ــی ایـــن در و آن در زدم  ــد، خیلـ ــرم نیامـ گیـ ــی بلیـــت  ولـ
کـــه بتوانـــم جـــوری  بیایـــم ولـــی هیـــچ شـــرکت هواپیمایـــی‌‌ یـــاری نکـــرد 
ین ســـالیانه برســـم. بـــه دیـــدار  کـــه بـــه آن نشســـت شـــیر وم و بیایـــم  بـــر
ین  کشوردوســـت. شـــاعرانه‌تر بـــا مـــردی در انتهـــای خیابـــان شـــهید 
کـــه دوســـتش  کـــه شـــعر را نـــه تنهـــا می‌فهمـــد  نشســـت ســـال بـــا مـــردی 
یســـتش می‌کنـــد و بـــرای تعالـــی و ترقـــی‌اش زحمـــت می‌کشـــد و  دارد، ز
کـــه  و درهـــم می‌کشـــد. همان‌قـــدری  بـــر گاهـــی هـــم ا تذکـــر می‌دهـــد و‌ 
لبخنـــدش بـــرای بیتـــی و شـــعری و مســـئله‌ای ادبیاتـــی لذت‌بخـــش اســـت 
ـــه اســـت و از ســـر غیـــرت  ـــر و اخمـــش و عتابـــش پدران همـــان قـــدر هـــم تذک
وشـــن  یـــز در آن جلســـه ‌ر وی زبـــان فارســـی. غـــرق در حســـرت نبـــودن در ایـــن شـــب عز ر
ــرق در  ــرد و غـ کـ ــری عنایـــت  ــور دیگـ ــان)ع( جـ ــام رضاجـ ــه امـ کـ ــوردم  ــه می‌خـ ــودم و غصـ بـ
ـــال‌های  ـــاءا... در س ـــته‌ام و ان‌ش ـــه را داش ـــور در آن جلس ـــه حض ـــن تجرب ـــدم. م ـــعف ش ش
ــدام  ــه هیچ‌کـ کـ ــه  ــاعران نـ ــدام از شـ ــی هیچ‌کـ ــم ولـ ــم خدمـــت حضرتـــش می‌رسـ ــده هـ آینـ
لای  ـــا ـــان ب ـــحرماه رمض ـــه س ک ـــد  ـــری نبودن ـــزده نف ـــا پان و م ـــز ـــب ج ـــان دیش ـــای جه از آدم‌ه
کننـــد. مـــن دیشـــب  واز  نقاره‌خانـــه‌ حضـــرت رضـــا)ع( آن نواهـــا و‌ ریتم‌هـــا را بشـــنوند و‌ پـــر
ـــرآورده  لاخـــره ب کـــه با ویـــی قدیمـــی  ز وی ســـی‌و‌چند ســـاله‌ام دســـت یافتـــم. آر ز بـــه یـــک آر
لا بـــودم و بیست‌و‌هشـــت دقیقـــه‌‌ فرامـــوش نشـــدنی  شـــد و مـــن در حیـــن نواختـــن آن بـــا
لا گفتـــم، بـــه طبل‌هـــا و‌کرناهـــا دســـت  وع برنامـــه را آن بـــا تـــوی شـــر کـــردم. پلا را تجربـــه 
کـــه بـــا آن طبـــل می‌زدنـــد و فرســـوده شـــده بـــود و  زدم و‌ دوتـــا از آن چوب‌هایـــی را 
ــه  ــتم و بـ ــم و برداشـ ــازه گرفتـ ــم اجـ ــدم هـ ــد ‌دیـ ــته بودنـ ــار گذاشـ کنـ ــود و‌  ــته بـ ــرک برداشـ تـ
یـــادگار پاییـــن آوردم و‌ نگـــه داشـــتم. دیشـــب رمضـــان بـــه نیمـــه رســـید، نیمـــش را نفـــس 
لا چـــه گفتـــم و چـــه دیـــدم و  کشـــیدیم و نوشـــیدیم و ایـــن جـــام نیمـــه شـــد. اینکـــه آن بـــا
کـــه قلمـــم بیشـــتر شـــاق خـــورد و قوی‌تـــر شـــد.  گاری  وز چـــه خواســـتم را می‌گـــذارم بـــرای ر
اینکـــه چـــه برایـــم مقـــدر شـــد و‌ نوشـــتند را هـــم اطلاعـــی نـــدارم، فقـــط بـــه قطـــع می‌گویـــم 
کـــه شانه‌به‌شـــانه ‌گنبـــد پرتقالـــی حرمـــش، طـــی  ســـحر دیشـــب مـــن شـــب قـــدری بـــود 
کـــردم و بـــرای مـــردم کشـــور دوســـت.  شـــد و اذان را گفتنـــد، بـــرای مـــرد کشور‌دوســـت دعـــا 
بـــرای کشـــور بـــاران خواســـتم و فراوانـــی و آشـــتی و بـــرای مردمانـــش آرامـــش و مهربانـــی و 

ــا را. ــر ده قضـ ــا)ع( بـــه حـــق جـــدت حســـن‌ابن‌علی ... تقدیـ ــام رضـ ــا امـ راســـتی. یـ
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 دلم کبوتری بود که پر‌می‌کشید به هوای او  

مرور این خاطره را از کجا شروع کنم؟ کارت‌های ورود را از حوزه‌هنری گرفتیم و 
با اتوبوس‌ها راهی بیت‌ رهبر معظم انقلاب شدیم. باز هم مثل همان دفعه‌ قبل 
حالم بسیار رقیق بود. دمِ مشک بودن اشک را به چشم دیدم. داشتم بعداز 
چندسال برای بار دوم می‌رفتم که پدر معنوی‌ام را زیارت کنم. نه شعرخوانی 
داشتم و نه بنا بود بنشینم آن ردیف‌های جلو، اما لذت بخش‌بود که به عنوان 
شاعر پیش شعرشناس‌ترین رهبر جهان حضور داشته داشتم. وقتی وارد 
شدیم صفوف‌نماز به ترتیب و منظم مشخص شده بود، دنبال دوستانم گشتم 
و دیدم الهه بیات‌مختاری نشسته‌ و رفتم کنارش نشستم. صف جلوتر جاباز 
شد و دیدیم بقیه‌ دوستان مشهدی آنجا هستند و به جمعشان اضافه شدیم 
به عکاسی که مشغول کار بود گفتیم ما مشهدی‌ها کنار هم نشسته‌ایم یک 
عکس از ما می‌گیرید؟ ایشان بی‌تردید پذیرفتند. همه متوجه شدند حضرت‌آقا دارند وارد 
می‌شوند و با صلواتی از ایشان استقبال کردند دلم کبوتری بود که پر‌می‌کشید به هوای او. 
اشک‌ها جاری شد چقدر خوب که ما خانم‌ها این‌قدر احساساتمان رقیق است و بی‌پروا 
تمان بهانه‌ اشک می‌شود. برگشتم سمت دوستانم و با صدای بلند گفتم: سلامتی‌شان  احوالا
صلوات و حقا که خوب هم استقبال کردند. شنیده بودم که بناست یک نسخه از کتاب‌های 
زیرچاپ را تقدیم آقا کنند. آقای عرفان‌پور کتاب‌ها را یکی‌یکی در دست می‌گرفتند و بااعلام 
نام شاعر از او دعوت می‌کردند که بیاید و کتابش را تقدیم رهبر شعرشناس و ادیبِ جهان‌اسلام 
کند. کتاب فائزه امجدیان را دیدم و برایش ذوق کردم بعد هم دوستانم یکی پس‌از دیگری 
گاه نام خودم را شنیدم که  رسیدند محضر آقا. نوبت رسید به کتابی با جلد آبی‌فیروزه‌ای و نا
باید می‌رفتم در مقابل ایشان می‌نشستم و کتابم را تقدیم می‌کردم. با چندنفس عمیق تسلط 
کافی را به دست آوردم و پیشانی‌نوشتم را به دستشان دادم و خودم را معرفی کردم. آقا گفتند: 
کن تهرانی؟ گفتم: مشهد و سلام همشهری‌هایشان را تقدیم کردم. پیغام مادر و خواهرم را  سا
رساندم و سعی کردم دست‌خالی به مشهد برنگردم. وقتی برگشتم پیش دوستان، زهرا سپهکار 
ک گذاشتیم.  خواهرانه مرا در آغوش مهربانش کشید و باهم لذتی که چشیده بودیم را به اشترا
نماز را به امامتشان خواندیم و راهی سفره‌های افطار شدیم و بعد هم وارد مکانی شدیم که 
بنا بود دوستانم آنجا شعر بخوانند. از مشهد سعیده‌کرمانی، محمدرضامعلمی، علی‌مقدم 
و احمدمیرزاده شعر خواندند و همگی درخشان بودند و در پایان این دیدار عزیز سخنان 
کارشناسی و دقیق ایشان درمورد شعر و برنامه‌های شعری باعث تشویق حضار شد و بعد از 
والسلامشان دیگر ندیدمشان و با خودم فکر کردم آیا عمرم مجال دیدار دوباره می‌دهد یا...؟

 
ضیافت
کلمات

مهمانی در شبی که ماه کامل شد

 دیـر نیسـت؟ می‌رسـیم؟ بـا نگاهـی آمیختـه بـا نگرانـی ایـن دو جملـه را 
گفـت. از بُعـد زمـان و مـکان دیـر بـود. خطبه‌خوانـی پیـش از اذان رو بـه 
پایـان بـود درسـت مثـل روشـنایی رو بـه پایـان روز. آرام گفتـم؛ می‌رسـیم. 

خیالـت راحـت. مگـه میشـه دعـوت شـده باشـی و نرسـی.
10دقیقه قبل در ایستگاه متروی میدان شهدای هم‌مسیر شده بودیم. 
پرسـید: مشـهدی هسـتین؟ با شـنیدن جواب مثبت، کیف دسـتی‌اش را 
زیـرورو کـرد و برگـه‌ای را بیـرون کشـید: می‌خـوام بـرم حـرم. ورودی شـیخ 

طبرسـی. گفتن باید ایسـتگاه میدان شـهدا پیاده بشـم.
برگـه دسـتش فیـش افطـار حـرم بـود. بـه وقـت شـب پانزدهـم. بـا دیـدن فیـش بـه او گفتـم: 

منـم همونجـا مـی‌رم. باهـم می‌ریـم نگـران نبـاش.
بـا ذوق گفـت: چقـدر خـوب و کمـی مکـث کـرد: عجیـب نیسـت تـو متـروی بـه ایـن شـلوغی 

من و شـما یک مسـیریم. من که می‌گم کار امام رضا)ع( اسـت.
متـرو بـه ایسـتگاه میـدان شـهدا رسـید. زن جـوان چندجملـه را پشـت سـرهم گفـت: 
این‌قـدر اسـترس داشـتم کـه خـدا می‌دونـه. چندنفـری بـه مـن مسـیر ایسـتگاه را نشـان 

دادنـد امـا مسیرشـان بـا مـن یکـی نبـود.‌
چیـزی بـه اذان نمانـده بـود. از بلندگوهـای خیابـان شـیرازی نـوای خـوش خطبه‌خوانـی 
پیـش از اذان پخـش می‌شـد. مسـیر خیابـان شـیرازی حـال و هـوای عجیبـی داشـت. از 

روشـنایی و چراغانی‌هـا تـا شـور و شـوق جمعیتـی کـه راهـی حـرم بـود.
بیشـتر مـردم تصمیـم گرفتـه بودنـد پیـاده تـا حـرم برونـد تـا از ایـن شـور و شـوقِ دم افطـار 
جـان بگیرنـد. مسـیر پیـاده‌رو خیابـان فرصتـی بـود بـرای گپ‌و‌گفـت بیشـتر بـا همـراه و 
هم‌مسـیر. تک‌تـک جملاتـی کـه در مسـیر رسـیدن بـه حـرم گفـت را بـه فـال نیـک زد: مـن 
مطمئنـم ایـن خواسـت امـام رضـا)ع( بـوده کـه مـن و شـما هم‌مسـیر باشـیم. اصال خـود 

همیـن فیـش هـم خواسـت امـام رضـا)ع( بـود.
از این جمله به بعد را با بغض گفت: خواهرم چند روزی است که بیمارستان ۱۷شهریور 
بسـتری شـده. اصالتـا اهـل گلسـتانیم. شـهر کلالـه. البتـه حتمـا تـا الان حـدس زدی کـه 

مشـهدی نیستم.
گـر مشـهدی بـودم هر روز  بـا خنـده‌ای تلـخ ادامـه داد: خوش‌به‌حالتـون. به‌خـدا به‌خـدا ا
حـرم می‌رفتـم. هروقـت دلتـان از زمیـن و زمـان بگیـره حـرم می‌ریـن. امـا مـا چـی؟ خواهـرم 
به‌خاطـر دیابـت شـدید نابینـا شـده. از دو هفتـه قبـل کلیه‌هایـش از کارافتـاده. چنـد روز 
اسـت که مشـهد آمده‌ایم. صبح امروز آمدم حرم. نمی‌دانم کدام صحن بود. گوشـه‌ای 
نشسـتم و گفتـم یـا امـام رضا)ع(امشـب عیـده. مـا غریبیـم. مـن عیـدی از شـما شـفای 
خواهـرم رو می‌خـوام. این‌قـدر بغـض کـرده بـودم کـه نمی‌دانـم چقـدر بلنـد خواسـته‌ام 

را گفتـم. آن‌قـدر کـه خانمـی کـه کنـار مـن نشسـته بـود صدایـم را شـنید.‌
با نگاهی از سر ذوق و چشم‌هایی که اشک حلقه زده جمله‌اش را کامل کرد: باورتون 
می‌شـه ایـن فیـش افطـار اون خانـم هسـت. خـودش داد. هرچـه گفتـم نـه‌ نمی‌خـواد، 

گفـت: نـه قسـمت شماسـت. بـا رضایـت قلبـی بـه شـما میـدم. فقـط مـا روهـم دعـا کـن.
اول اذان بـه حـرم رسـیدیم. صفـوف نمـاز در تمـام صحن‌هـا بسـته شـده بـود. تعـدادی از 
خـدام بـرای نظم‌دهـی بـه صفـوف جمعیـت را راهنمایـی می‌کردنـد. خنکـی اول غـروب و 
بـوی شـب‌بوهای بهـاری چیـده شـده در گوشـه کنـار صحن‌هـا، نویـد عیـد و بهـار مـی‌داد. 
جمعیـت زیـادی بـرای شـب عیـد و زیـارت آمـده بودنـد. نمـاز جماعـت کـه خواندیـم راهی 
صحـن امـام حسـن مجتبـی)ع( شـدیم. همـان صحنـی کـه گسـتردگی سـفره‌های افطـارش 
همان خاطره‌ شـیرین ثبت شـده در ذهن‌ زائران و مجاوران اسـت. تا چشـم کار می‌کرد 
گسـتردگی سـفره بـود و روزه‌دار و افطـاری دل‌نشـین. بسـته افطـار را گرفتیـم. بـا ورود 
بـه داخـل صحـن و بـا دیـدن سـیل جمعیـت و گسـتردگی سـفره‌ای کـه انتهـا نداشـت از 
رؤیایـش گفـت. رؤیایـی کـه حقیقـت یافتـه بـود: بـاورم نمیشـه... یـا خـدا چـه عظمتـی... 
چـه جمعیتـی... مـن کجـا؟ حـرم امـام رضا)ع(کجـا؟ افطـار کجـا؟ بارهـا وصـف سـفره‌های 

افطـار حـرم را شـنیده بـودم امـا...
کـرده افطـاری حـرم را بـرای بیمارانـی کـه هم‌اتاقـی  کـه نیـت  قبـل خداحافظـی گفـت 
خواهـرش هسـتند ببـرد. گفـت ایـن برکـت و ایـن کرامـت بـرای همـه اسـت. از روزه‌داران 

مشـهدی، زائـران تـا بیمـاران روی تخـت. ایـن سـفره بـرای همـه اسـت.

 
سفره

سخاوت

ســال شــانـزدهـم

2شنبه
27 اســفند 1۴03
1۶ رمضــان  1۴۴۶
شـــــماره ۴۴۵۵

27

12

1403

217شنـبه
03
25

ســــال
شانزدهم

1۶
رمضان

1 ۴ ۴ ۶

2شنبه
27 اســفند 1۴03
1۶ رمضــان  1۴۴۶
شـــــماره ۴۴۵۵

27

12

1403

217شنـبه
03
25

ســــال
شانزدهم

1۶
رمضان

1 ۴ ۴ ۶

 خطش بوی عطر می‌داد
یادی از محمدعلی عطار هروی معروف به آخوند عطار، خوش‌نویس و کتیبه‌نگار افغانستانی‌ که 27اسفند 1371 در حرم امام رضا)ع( به خاک سپرده شد

دکان عطاری شــیخ اســماعیل
گـر بـه یـک  محمداسـماعیل پـدر محمدعلـی ا
بـاره دسـت از منبـر برنمی‌‌داشـت و همانجـا در 
مسجد هرات عبای موعظه به شانه می‌کشید، 
حـالا محمدعلـی هـم عـوضِ اینکـه در تاریـخ بـا 
عنـوان کتیبه‌‌‌نویـس مانـدگار شـود، شـاید مالی 
بی‌نشـانی بـود کـه هـر غـروب از ورودی مسـجد 
 . د ز می‌کـر مـه نمـا قا فـت و ا ب می‌ر ا بـه محـر
ی  ر ن عطـا کا تـر جلـد د کبو مـا  علـی ا محمد
پـدر بـود. پیشـه‌ای کـه در محاصـره بوییدنی‌هـا و چیدنی‌هـا 
و دم‌کردنی‌هـای رنـگ بـه رنـگ، او را هوایـی عالـم هنـر کـرده 
بـود. مثقـال مثقـال از ذوق پـدر بـه روح سـرگردان محمدعلـی 
می‌‌پاشید و هر روز با تماشای کشیده شدن قلم روی سپیدی 
ل کاغـذ، بیـش از گذشـته شـیفته هنـر خوش‌نویسـی می‌شـد.  زلا
شـیخ اسـماعیل خطی به کاغذ می‌کشـید و دسـتی به سـرتاس 
برنجی دکان می‌برد. گاه مصرعی می‌نوشت و گاه نیم سیر پونه 
و نعنـا و بابونـه مـی‌داد دسـت مشـتری. ایـن مابیـن، محمدعلـی 
کارش شـده بـود تماشـای دسـت‌های پـدر کـه در میانـه عطـاری 
و خوش‌نویسـی در رفت‌و‌آمـد بـود. روزهـای جمعـه هـم دکان 
تعطیل می‌شـد، قلم و دوات و کاغذش را برمی‌داشـت می‌رفت 
مسـجد جامـع هـرات و مصال و گازرگاه شـریف و بـا چشـم‌های 
وی کتیبه‌هایـی کـه حتـی هنـوز قـادر بـه خوانـدن  کنجـکاو از ر
خطوط آن نبود، مشق می‌کرد. آنچه روی کتیبه‌ها و سنگ قبور 
آمده بود، شبیه به جملاتی سحرآمیز و ناشناخته، او را کنجکاو 
وی آنچـه کـه نمی‌دانسـت  خوانـدن می‌کـرد. بـا ایـن همـه از ر
مشـق کـرد و رونویسـی تـا بالاخـره سـیاه مشـق‌هایش افتـاد بـه 

دسـت دوسـتی از دوسـتان پـدر.

زیــر نــور پلیته
وزی کــه ملامحمدصدیــق نیــازی، آمــد در دکان عطــاری  از ر
ه  ز ر تــا ش معطــر پــد منــو یــی بــه د عیل و گلو ســما شــیخ ا
کــرد، همــه چیــز بــرای محمدعلــی عــوض شــد. ملامحمــد از 
اســتادان خوش‌نویســی بــود و بــا پــدر محمدعلــی حشــر و نشــر 
صمیمانــه‌ای داشــت. سیاه‌مشــق‌های محمدعلــی را دســت 
گرفــت، ورقــی زد، ســری تــکان داد و همین‌طــور کــه آخریــن جرعــه 
از دمنــوش گرمــش را سرمی‌کشــید، بــا لبخنــد گرمــی‌ او را تشــویق 
بــه ادامــه راه کــرد. از فــردای آن روز، محمدعلــی بــه جــای آنکــه 
تک‌و‌تنهــا بــرود در مســجد کابــل و بــالای ســر مزارهــای ناشــناس 
از روی خطــوط مبهــم بنویســد، بــا قلــم و کاغــذ و دوات رفــت 
پیــش ملامحمــد و سرمشــق گرفــت. کم‌کــم آموخــت آن خطــوط 
درهــم و برهــم روی کتیبه‌هــا چــه معنایــی دارد. هیچ‌وقــت آن 
اولیــن سرمشــق مــا را فرامــوش نمی‌کــرد. نشســته بــود در اتــاق 
محقــر خانــه و می‌خواســت زیــر نــور چــراغ پی‌ســوز مشــق کنــد. 
تاریکــی اتــاق، ســیاهی دوات را در خــود حــل می‌کــرد. مردمــک 

چشــم‌هایش را تنــگ کــرد. ســرش را آورد روی کاغــذ. بــه زحمــت 
سرمشق استاد در سوسوی بی‌رمق چراغ پیدا بود. یک پلیته 
را دوتــا کــرد و آمــد بنویســد کــه پــدر ‌از راه رســید. یــک پلیتــه را 
خامــوش کــرد و بــا صدایــی آرام و رقیــق گفــت: »پســرجان ایــن 
اســراف اســت! یــک پلیتــه کفایــت می‌کنــد.« بعــد از آن زیــر همــان 
یــک پلیتــه بی‌جــان دســت بــه دوات بــرد و شــروع بــه نوشــتن 

کــرد: »انــا مدینــة العلــم علــی بابهــا«

دکان میخــک و مرکــب
دکان عطــاری شــیخ اســماعیل حــالا بــه محمدعلــی رســیده 
بــود. انــگار شــیخ بــار دیگــر در قامــت محمدعلــی متولــد شــده 
باشــد. بــا همــان شــمایل درویشــی میــان دکانــی کــه عطــر دوای 
کوهــی و مرکــب مــی‌داد. همــه می‌دانســتند آن مغــازه کوچــک 
وســط بازار قندهار، فقط یک عطاری معمولی نیســت و هرکس 
از در دکان داخــل می‌شــود، نــه بــه نیــت خریــد کــه بیشــتر بــه 
شــوق آموختــن می‌‌آیــد. شــیخ اســماعیل، در آن فضــای کوچــک 
گردها یکــی  وخــت. شــا قدیمــی‌، هنــر خوش‌نویســی می‌فر
پــس از دیگــری می‌‌آمدنــد می‌نشســتند در جــوار غنچه‌هــای 
گل‌محمــدی و پرسیاوشــان و آویشــن، از روی دســت اســتاد 
گــر رهگــذری هم‌وطنــی  تمریــن می‌کردنــد. حوالــی غــروب هــم ا

سرگشــته‌ای کســی می‌‌آمــد تــا در دکان محمدعلــی نفســی تــازه 
ج  ــار ــازه خ ــتاد از مغ ــر اس ــار فاخ ــری از آث ــا اث ــت ب ــد، گاه بی‌من کن
می‌شــد. آنکه تابلو را در دســت می‌گرفت و می‌رفت شــاید هرگز 
نمی‌دانســت چه گنجینه هنری ارزشــمندی در دســت دارد، اما 
آنکــه ســخاوتمندانه هنــرش را بــه عابــر ناشــناس بخشــیده بــود، 
ــم  ــه مصم ــن اندیش ــان در ای ــود. او چن ــر ب ــر هن ــه نش در اندیش
ــود کــه وقتــی یکــی از مشــتری‌ها ســری بــه دکان عطــاری زد و  ب
ســری میــان آثــار اســتاد چرخانــد، بی‌هیــچ چشمداشــتی گفــت: 
ای کاش یکــی از ایــن آثــار بــرای مــن بــود. چنــد روز بعــد زیــر ســیل 
باران بی‌امان بهاری، محمدعلی عطار با تابلویی پیچیده در 
روکش پلاستیک و پارچه پشت در خانه همشهری‌اش بود تا 
از خــود یــادگاری بــه جــا بگــذارد. نیــمِ بیشــتر آدم‌هــای آن حوالــی، 
تــوی خانه‌هایشــان یکــی یــک اثــر از آخونــد عطــار داشــتند. 
گــر در یــک مــوزه جمــع می‌شــد، بایــد بــرای تماشــای  آثــاری کــه ا
آن‌هــا صــف کشــید و کلاه از ســر برداشــت. آن‌چنان‌کــه گاه در 

یــک قــاب کوچــک بیــش از هفــت نــوع خــط تحریــر شــده بــود.

در جوار ســلطان خراســان 
ک افغانســتان نمی‌‌تاخــت،  گــر شــوروی بی‌رحمانــه بــه خــا ا
یر،  محمدعلــی عطــار هــم داشــت گوشــه‌ای آرام و ســر‌به‌ز
هنــرش را در تاریــخ مملکــت خــودش جــاری می‌کــرد، امــا جنــگ، 
دســت بــرادری بــه دســت هیــچ هنــری نمــی‌داد. آمــده بــود بــرای 
شــوریدن و تازیــدن و آشــوب. محمدعلــی لاجــرم کاغــذ و قلــم 
و دواتــش را گذاشــت تــوی بــار و بندیلــش و راه افتــاد ســمت 
ســلطان خراســان تا در همســایگی شــاه طوس، زندگی تازه‌ای 
ــت  ــی می‌دانس ــر کس ــگ. کمت ــود و دل‌تن ــب ب ــرد. غری ــر بگی از س
ــواع خطــوط فارســی و  او از اعجوبه‌هــای خطاطــی اســت. از ان
عربــی مثــل نســخ و ثلــث و نســتعلیق گرفتــه تــا تعلیــق و کوفــی 
همــه را بــه گونه‌هــای مختلــف می‌نوشــت. در تمــام ایــن ســال‌ها 
ســرش تــوی اســناد تاریخــی و مســکوکات دوره‌هــای قــرن اول و 
دوم بود. او هم در هنر پیشــتاز بود و هم در پژوهش. مجموعا 
بــا 56نــوع خــط اســامی‌ آشــنا بــود و یــد طولایــی در ایــن راه 
ــه مقیــم مشــهد شــد، از خوش‌ســلیقگی  داشــت. ســال‌1361 ک
اداره اوقــاف خراســان بــود کــه از اســتاد عطــار درخواســت کــرد 
بــا آن‌هــا همــکاری کنــد. بــه ایــن ترتیــب خیلــی زود شــهره محافــل 
هنــری شــهر و مدتــی بعــد بــه همــکاری بــا بنیــاد پژوهش‌هــای 
آســتان قدس رضوی مشــغول شــد. محمدعلی عطار، 78ســاله 
بــود کــه در فــراق وطــن از دنیــا رفــت و در جــوار حــرم مطهــر رضــوی 
ک آرام گرفــت، امــا کتیبه‌هایــش در ایــوان مســجد  در آغــوش خــا
گوهرشاد هنوز چشم‌نوازی می‌کند. از او مجموعه‌ای ارزشمند 
بــا عنــوان »اســاور« بــه یــادگار مانــده و یــک فقــره »قــرآن محلــی« 
و »هنــر آیــه نــگاری قــرآن کریــم« کــه هــر ســه در ایــران بــه چــاپ 
رســید تــا نــام و یــاد و آثــار ایــن هنرمنــد بی‌ادعــای افغانســتانی 

در تاریــخ هنــر خوش‌نویســی مانــدگار شــود.
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